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 �ه ر�سمان خدا 
�

و هم�
[ قرآن، و هرگونه وس�لۀ وحدت ال�]، چنگ زن�د، 

و پرا�ندە �ش��د؛ نعمت �اارزش خدا �ه خودتان را �ه �اد آور�د: 
دشمن همد�گر بود�د و خدا دل هايتان را �ه هم مه��ان كرد 

و �ا عناي�ش، م�انتان برادرى برقرار شد.(۱۰۳ آل عمران)

دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف بود. يکی از نخبه های اين کشور به 
حساب می آمد. از او يک اختراع ثبت شده بود و روزنامه ها مصاحبه های 

مفصلی با او داشتند.
محمدرضا چمنی از نيشابور به تهران آمده بود و همزمان با تحصيل 
در دانشگاه، از محضر علمای تهران استفاده می کرد و معارف دينی خود 

را کامل می نمود.
او مانند يک طلبه اطلاعات دينی داشت. بسيار اهل مطالعه بود. زرق 

و برق زندگی در دنيا نتوانست او را فريب دهد.
با شروع درگيری های کردستان، راهی غرب کشور شد. سال بعد جنگ 

شروع شد اما هنوز کردستان درگير ناآرامی ها بود.
تا اينکه يک روز و در جريان کمين ضد انقلاب، محمدرضا و پنج نفر 
از همراهانش توسط يک گروه مسلح تجزيه طلب که ادعای مسلمانی 
داشتند، دستگير و قرار شد صبح فردا همگی اعدام شوند! هرچه با آن ها 

صحبت کرد که ما به خاطر امنيت شما آمده ايم بی فايده بود.
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پنج همراه او اعدام شدند و نوبت به محمدرضا رسيد. او اجازه خواست 
ابتدا نماز صبح بخواند. 

وقتی مشغول وضو شد، سرکرده آن گروهک به محمدرضا گفت: وضو 
و نماز شما باطل است و...

محمدرضا در مورد نحوه وضو و نماز و حتی در زمينه برخی مسائل 
اعتقادی و سياسی با افرادی که می خواستند او را اعدام کنند بحث 

می کرد.
همينطور که آن ها بحث می کردند، يک نفر گفت: اين جوان را اعدام 

نکنيد، بگذاريد عالم ما بيايد و به او بفهماند که راهش اشتباه است.
ساعتی بعد عالم آمد و با محمدرضا مشغول بحث شد. استدلال های 
قرآنی محمدرضا خيلی قوی بود، حتی از کتاب های آن ها دليل می آورد. 
بحث آن ها تا بعد ازظهر طول کشيد و به موضوعات انقلاب و حتی 

مسائل سياسی کشور کشيده شد.
عالم گفت اين جوان را اعدام نکنيد. فردا دوباره بحث های عالم با 

محمدرضا ادامه پيدا کرد. 
حدود يک ماه هر روز چندين عالم می آمدند و با محمدرضا در مورد 

مسائل مختلف بحث می کردند. 
حالا ديگر محمدرضا را قبول کرده بودند و بيشتر برای کسب علم 

سراغش می آمدند! 
او ديگر در زندان نبود و امکانات رفاهی داشت. محمدرضا اين آيات را 
می خواند و می گفت: ما بايد وحدت  داشته باشيم و سراغ دشمن مشترک 

که آمريکا و اسراييل است برويم. 
می گفت: حتی صدام هم وسيله دست آمريکاست و به زودی از بين 

خواهد رفت.
مدتی بعد، سرکرده گروهک به محمدرضا گفت: بيا برای جوان های ما 

صحبت کن، خيلی از آن ها گرايش کمونيستی پيدا کرده اند. 
محمدرضا اين کار را طی چندين روز انجام داد. همه ديگر او را 

می شناختند. 
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پنج همراه او اعدام شدند و نوبت به محمدرضا رسيد. او اجازه خواست پنج همراه او اعدام شدند و نوبت به محمدرضا رسيد. او اجازه خواست 
ابتدا نماز صبح بخواند. ابتدا نماز صبح بخواند. 

وقتی مشغول وضو شد، سرکرده آن گروهک به محمدرضا گفت: وضو وقتی مشغول وضو شد، سرکرده آن گروهک به محمدرضا گفت: وضو 
و نماز شما باطل است و...و نماز شما باطل است و...

محمدرضا در مورد نحوه وضو و نماز و حتی در زمينه برخی مسائل محمدرضا در مورد نحوه وضو و نماز و حتی در زمينه برخی مسائل 
اعتقادی و سياسی با افرادی که می خواستند او را اعدام کنند بحث اعتقادی و سياسی با افرادی که می خواستند او را اعدام کنند بحث 

می کرد.می کرد.
همينطور که آن ها بحث می کردند، يک نفر گفت: اين جوان را اعدام همينطور که آن ها بحث می کردند، يک نفر گفت: اين جوان را اعدام 

نکنيد، بگذاريد عالم ما بيايد و به او بفهماند که راهش اشتباه است.نکنيد، بگذاريد عالم ما بيايد و به او بفهماند که راهش اشتباه است.
ساعتی بعد عالم آمد و با محمدرضا مشغول بحث شد. استدلال های ساعتی بعد عالم آمد و با محمدرضا مشغول بحث شد. استدلال های 
قرآنی محمدرضا خيلی قوی بود، حتی از کتاب های آن ها دليل می آورد. قرآنی محمدرضا خيلی قوی بود، حتی از کتاب های آن ها دليل می آورد. 
بحث آن ها تا بعد ازظهر طول کشيد و به موضوعات انقلاب و حتی بحث آن ها تا بعد ازظهر طول کشيد و به موضوعات انقلاب و حتی 

مسائل سياسی کشور کشيده شد.مسائل سياسی کشور کشيده شد.
عالم گفت اين جوان را اعدام نکنيد. فردا دوباره بحث های عالم با عالم گفت اين جوان را اعدام نکنيد. فردا دوباره بحث های عالم با 

محمدرضا ادامه پيدا کرد. محمدرضا ادامه پيدا کرد. 
حدود يک ماه هر روز چندين عالم می آمدند و با محمدرضا در مورد حدود يک ماه هر روز چندين عالم می آمدند و با محمدرضا در مورد 

مسائل مختلف بحث می کردند. مسائل مختلف بحث می کردند. 
حالا ديگر محمدرضا را قبول کرده بودند و بيشتر برای کسب علم حالا ديگر محمدرضا را قبول کرده بودند و بيشتر برای کسب علم 

سراغش می آمدند! سراغش می آمدند! 
او ديگر در زندان نبود و امکانات رفاهی داشت. محمدرضا اين آيات را او ديگر در زندان نبود و امکانات رفاهی داشت. محمدرضا اين آيات را 
می خواند و می گفت: ما بايد وحدت  داشته باشيم و سراغ دشمن مشترک می خواند و می گفت: ما بايد وحدت  داشته باشيم و سراغ دشمن مشترک 

که آمريکا و اسراييل است برويم. که آمريکا و اسراييل است برويم. 
می گفت: حتی صدام هم وسيله دست آمريکاست و به زودی از بين می گفت: حتی صدام هم وسيله دست آمريکاست و به زودی از بين 

خواهد رفت.خواهد رفت.
مدتی بعد، سرکرده گروهک به محمدرضا گفت: بيا برای جوان های ما مدتی بعد، سرکرده گروهک به محمدرضا گفت: بيا برای جوان های ما 

صحبت کن، خيلی از آن ها گرايش کمونيستی پيدا کرده اند. صحبت کن، خيلی از آن ها گرايش کمونيستی پيدا کرده اند. 
محمدرضا اين کار را طی چندين روز انجام داد. همه ديگر او را محمدرضا اين کار را طی چندين روز انجام داد. همه ديگر او را 

می شناختند. می شناختند. 
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تا اينکه بعد از مدتی به او گفتند: تو آزادی می توانی بروی. محمدرضا 
لبخندی زد و گفت: چند ماه از عمر مرا گرفته ايد، حالا می گوييد برو؟! 

نه نمی شود، يا مرا مجاب کنيد که همراه شما باشم، يا شما راه مرا 
قبول کنيد و دست از دشمنی با مردم مسلمان ايران برداريد.

گفتند: ما چند نفر از شما را کشته ايم. اگر ما به سوی شما بياييم همه 
ما را اعدام می کنند. 

محمدرضا گفت من برای شما از فرمانده سپاه امان نامه می گيرم. 
فردای آن روز راهی بانه شد و با فرمانده سپاه هماهنگ کرد و به نام 

تمام آن ها امان نامه با مهر و امضای سپاه گرفت.
استدلال های قوی و علم و ايمان محمدرضا باعث شد صد و بيست 

نفر از نيروهای دشمن به نيروهای انقلابی تبديل شوند. 
محمدرضا منادی وحدت بود و هميشه می گفت: اگر ما مسلمانان 
وحدت داشته باشيم و پشت سر رهبر حرکت کنيم، هيچ دشمنی نمی تواند 

ما را شکست دهد. تمام توان دشمن صرف ايجاد تفرقه می شود.
او پس از بازگشت از دوران اسارت، در يک جلسه ماجرای خود را 
تعريف کرد و دوستانش اين خاطرات را ضبط کردند و کتاب او براساس 

آن خاطرات منتشر شد.
او بار ديگر به جبهه رفت و همراه با شهيد برونسی در لشکر نصر 

حضور داشت و در عمليات بدر جاودانه شد.

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: چمنی
تاريخ تولد: 1337
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تا اينکه بعد از مدتی به او گفتند: تو آزادی می توانی بروی. محمدرضا تا اينکه بعد از مدتی به او گفتند: تو آزادی می توانی بروی. محمدرضا 
لبخندی زد و گفت: چند ماه از عمر مرا گرفته ايد، حالا می گوييد برو؟! لبخندی زد و گفت: چند ماه از عمر مرا گرفته ايد، حالا می گوييد برو؟! 

نه نمی شود، يا مرا مجاب کنيد که همراه شما باشم، يا شما راه مرا نه نمی شود، يا مرا مجاب کنيد که همراه شما باشم، يا شما راه مرا 
قبول کنيد و دست از دشمنی با مردم مسلمان ايران برداريد.قبول کنيد و دست از دشمنی با مردم مسلمان ايران برداريد.

گفتند: ما چند نفر از شما را کشته ايم. اگر ما به سوی شما بياييم همه گفتند: ما چند نفر از شما را کشته ايم. اگر ما به سوی شما بياييم همه 
ما را اعدام می کنند. ما را اعدام می کنند. 

محمدرضا گفت من برای شما از فرمانده سپاه امان نامه می گيرم. محمدرضا گفت من برای شما از فرمانده سپاه امان نامه می گيرم. 
فردای آن روز راهی بانه شد و با فرمانده سپاه هماهنگ کرد و به نام فردای آن روز راهی بانه شد و با فرمانده سپاه هماهنگ کرد و به نام 

تمام آن ها امان نامه با مهر و امضای سپاه گرفت.تمام آن ها امان نامه با مهر و امضای سپاه گرفت.
استدلال های قوی و علم و ايمان محمدرضا باعث شد صد و بيست استدلال های قوی و علم و ايمان محمدرضا باعث شد صد و بيست 

نفر از نيروهای دشمن به نيروهای انقلابی تبديل شوند. نفر از نيروهای دشمن به نيروهای انقلابی تبديل شوند. 
محمدرضا منادی وحدت بود و هميشه می گفت: اگر ما مسلمانان محمدرضا منادی وحدت بود و هميشه می گفت: اگر ما مسلمانان 
وحدت داشته باشيم و پشت سر رهبر حرکت کنيم، هيچ دشمنی نمی تواند وحدت داشته باشيم و پشت سر رهبر حرکت کنيم، هيچ دشمنی نمی تواند 

ما را شکست دهد. تمام توان دشمن صرف ايجاد تفرقه می شود.ما را شکست دهد. تمام توان دشمن صرف ايجاد تفرقه می شود.
او پس از بازگشت از دوران اسارت، در يک جلسه ماجرای خود را او پس از بازگشت از دوران اسارت، در يک جلسه ماجرای خود را 
تعريف کرد و دوستانش اين خاطرات را ضبط کردند و کتاب او براساس تعريف کرد و دوستانش اين خاطرات را ضبط کردند و کتاب او براساس 

آن خاطرات منتشر شد.آن خاطرات منتشر شد.
او بار ديگر به جبهه رفت و همراه با شهيد برونسی در لشکر نصر او بار ديگر به جبهه رفت و همراه با شهيد برونسی در لشکر نصر 

حضور داشت و در عمليات بدر جاودانه شد.حضور داشت و در عمليات بدر جاودانه شد.
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